
نگاه آخر

آرشاک قوکاسیان که از او با عنوان »نخستین دوبلور ارمنی ایرانی« یاد می‏شود در 
۸۰ ســالگی در غربت از دنیا رفت. او که در سال‏های پایانی عمر خود به بیماری 
آلزایمر مبتلا شده بود، در بیمارستانی در کانادا درگذشت و در همان کشور به خاک 
ســپرده خواهد شد. قوکاسیان اگرچه در فاصله ســال‏های ۱۳۳۹ تا اوایل سال 
۱۳۶۲ به‏جای شخصیت‏های جوان بسیاری در فیلم‏های سینمایی و سریال‏های 
ایرانی و خارجی گویندگی کرد اما در پی مهاجرت خودخواسته به ارمنستان و پس 
از آن اروپا و آمریکای شمالی، صدای جوان، باطراوت و در عین حال غم‏زده خود را 
از صدها نقشی که می‏توانست به جای‏شان گویندگی کند، دریغ کرد. قوکاسیان 
اگرچه در اوایل دهه ۹۰ به ایران بازگشــت اما دیگر نه او، آرشاک پیشین بود و نه 
حال‏وهوای دوبله ایــران، حال‏وهوای قبل. به‏گونه‏ای‏که طبق گفته غلام‏عباس 
فاضلی، منتقد سینما می‏توان گفت کارنامه هنری آرشاک در همان اواخر دهه 
۶۰ با سریال »هزاردســتان« و »۲۶ روز از زندگی داستایوفسکی« به پایان رسید 

درحالی‏که می‏شد عاقبت بسیار بهتری برایش رقم بخورد.

آرشاک زیر سایه سلاطین دوبله ایران نماند   �
آرشاک که ازجمله برجسته‏ترین نمونه‏های کارش در آثار ایرانی، به گویندگی به جای 
سعید کنگرانی در نقش سعید در سریال »دایی‏جان ناپلئون« و در آثار خارجی، به جای 
گریک هاگون در نقش عمار در فیلم سینمایی »محمد رسول‏الله« اشاره می‏شود، در 
عین جوانی و طراوت صدایش، غربت و رنجی را نیز در صدای خود داشت که به‏عنوان 

یکی از نکات مورد اشاره رضا درستکار در گفت‏وگو با هم‏میهن از آن صحبت می‏شود.  

رضا درستکار، منتقد سینما و نویسنده در مورد آرشاک 
قوکاسیان می‏گوید: »صحبتم را در مورد آرشاک با اشاره به 
عنوانی که در مورد او استفاده می‏شود؛ »نخستین دوبلور 
ارمنی ایرانــی« آغاز می‏کنم. چنان‏چــه می‏دانیم ارامنه 
دست‏کم در چهار، پنج دهه ابتدایی تاریخ سینمای ایران به لحاظ فنی از نقشی 
بســیار بااهمیت در هنر ایران و مشخصاً سینما برخوردار بودند. تاثیر آن‏ها بر 
صنایع گوناگون ازجمله صنعت سینمای ایران، در حیطه بر دوش کشیدن بار 
فنی، تاثیری نیست که بر کسی پوشیده باشــد. آرشاک قوکسیان؛ دوبلوری 
درجه یک نیز یکی از این افراد بود.«  درستکار ادامه می‏دهد: »درخشش سعید 
کنگرانی، چه در سریال »دایی‏جان ناپلئون« به کارگردانی ناصر تقوایی و چه در 
یکی از به‏یادماندنی‏ترین فیلم‏های تاریخ سینمای ایران؛ »در امتداد شب« به 
کارگردانی پرویز صیاد، مدیون دوبله آرشــاک قوکاسیان بود. آن‏چه به صدای 
آرشاک تشخص می‏بخشید این بود که در عین جوانی و طراوت، توأمان با بغض 
بود. این ویژگی‏ها چه در »دایی‏جان ناپلئون«، چه در »در امتداد شب« پیداست 
و می‏توان گفت مدیر دوبلاژ این آثار به‏درستی قوکاسیان را به‏عنوان دوبلور نقش 
سعید کنگرانی انتخاب کردند. ضمن این‏که به‏عنوان توضیحی در پرانتز باید 
اضافه کنم که سعید کنگرانی یکی از بدشانس‏ترین بازیگران تاریخ سینمای 
ایران بــود که اوج‏گیری‏اش در حرفه بازیگری‏ با وقوع انقلاب هم‏زمان شــد و 
به‏خاطر فوق‏ستاره شدن با فیلم »در امتداد شب«، لطمات فوق‏العاده زیادی 
دید. ضمن این‏که پس از بازگشــت به ایران در پی ســال‏ها مهاجرت، سویه‏ی 
ســفاک سینمای ایران موجب مرگش شد. از این نکته که بگذریم، باید اشاره 
کنیم غربت و رنجی که در صدای آرشاک شنیده می‏شد، بسیار خوب بر چهره 
سعید می‏نشست. نکته پایانی که باید به آن اشاره کنم این‏که هنر دوبله ایران، 
اگرچه در سال‏های پیش از انقلاب در اوج موفقیت خود به‏سر می‏برد اما آرشاک 
آن‏قدر از صدای خاصی برخوردار بود که زیر سایه سلاطین دوبله ایران نماند و 

جایگاه ویژه خود را پیدا کرد.«

آرشاک قوکاسیان دوبلور ارمنی ایرانی در ۸۰ سالگی در کانادا درگذشت 

پایان صدایی غم‏زده در غربت

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

چالش‏های یک روش پژوهشی
بیش از دو دهه است که مطالعات فرهنگی 
به‌مثابه یــک گفتمان علمی و البته رشــته 
دانشــگاهی در ایران بروز و ظهور داشــته و 
فرازونشــیب‏های گوناگونــی را تجربه کرده 
اســت. شــاید یکی از چالش‏های مهم این 
حــوزه، رویکردهای روش‏شناســی مطالعه 
فرهنگی در تحلیل‏ها و پژوهش‏ها باشد. کتاب 
»روش‏شناســی مطالعات فرهنگی« مروری 
کلی است بر مهم‏ترین روش‏های کلاسیک و 
نوین پژوهشی در مطالعات فرهنگی، کمک 
به عملیاتی‏سازی آنها به بهترین شکل ممکن 
و نشــان دادن دوراهی‏هــا و چالش‏هایی که 
هنــگام اســتفاده از این روش‏ها بر ســر راه 
پژوهشگران قرار می‏گیرد. نویسنده کتاب، 
پائولا سائوکو، استاد جامعه‏شناسی دانشگاه لافبورو انگلستان بوده و علایق 
پژوهشی او در زمینه مطالعات رسانه، جامعه‏شناسی پزشکی و مطالعات علم 
و تکنولوژی اســت. »روش‏شناسی مطالعات فرهنگی« می‏تواند برای همه 
کسانی که در حوزه فرهنگ مطالعه می‏کنند، به‏ویژه دانشجویان مطالعات 
فرهنگی، جامعه‏شناسی فرهنگی و انسان‏شناسی و هرکسی که به پژوهش 

کیفی و انتقادی علاقه‏مند است مفید باشد.

روش‏شناسی 
مطالعات فرهنگی

 نویسنده:‌
پائولا سائوکو

 مترجم:‌
 بهمن باینگانی
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تاریخ

روز ملی محیط‏بان
بــه  جهــان  در  محیط‏بــان  روز 
تاســیس  ســالگرد  مناســبت 
فدراسیون‌بین‏المللی محیط‏بانان 
31 جولای مصادف 9 مردادماه 
ثبت شــده اســت. با ایــن همه 
در ایــران نیــز باتوجه بــه نقش 
مهــم محیط‏بانــان  در حفاظت 

از طبیعت، جانوران و گیاهان کمیاب آن، در ســال‏های اخیر تلاش شد روزی 
مخصوص بزرگداشت محیط‏بانان در تقویم رسمی ثبت شود تا این افراد مظلوم 
صدای خودشان را به‏عنوان عضوی از محافظان طبیعت به گوش دنیا برسانند؛ 
قشری که به دور از خانواده در صعب‏العبورترین مناطق کشور برای حفاظت از 
محیط‏زیست و مقابله با متجاوزان به طبیعت فعالیت دارند و در 50 سال گذشته، 
150 شهید داشته‏اند. در سال‏های گذشــته، روز ولادت امام رضا )ع(، ضامن 
آهو، به‏عنوان روز محیط‏بان نامیده می‏شد و مراسمی نیز به پاسداشت زحمات 
محیط‏بانان در جوار بارگاه امام هشــتم برگزار می‏شــد. در چندسال اخیر اما 
ســازمان حفاظت محیط‏زیست تلاش کرد تا یک روز را به‏عنوان روز محیط‏بان 
در تقویم رســمی کشور ثبت شود که درنهایت براساس مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی کشــور، هشتمین روز از هشتمین ماه سال به‏عنوان روز محیط‏بان در 

تقویم اصناف، حرفه‏ها و مشاغل کشور به تصویب رسید.

 چهره

مترجم در مرخصی درمانی
ســروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان که ۸ اردیبهشت‏ماه ۱۴۰۲ 
به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری بازداشت و به زندان اوین منتقل 
شــده بود، جهت انجام اقدامات درمانی به مرخصی اعزام شــد. ســودابه 
بلالی، مادر سروناز احمدی ضمن اعلام این خبر در استوری اینستاگرامش 
نوشــت: »دخترم برای ســه روز به مرخصی آمــد. امیدواریم این مرخصی 
تمدید و درنهایت به آزادی مشــروط متصل شــود.« سروناز احمدی توسط 
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام »اجتماع و تبانی به قصد برهم 
زدن امنیت ملی« به پنج‏ســال حبــس و از بابت اتهام »تبلیغ علیه نظام« به 
یک سال حبس محکوم شــده بود. حکم او نهایتاً در 
شــعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهران به 
سه‏سال و شش‏ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. 
او، دانش‏‏آموختــه کارشناسی‏ارشــد مددکاری 
دانشگاه علوم بهزیستی در ولنجک تهران است. 
ازجمله کتاب‏های ترجمه شده توسط سروناز 
احمدی می‏توان بــه »انقلاب در نقطه 
صفر: کار خانگی، بازتولید و مبارزه 
فمینیســتی«، نوشــته سیلویا 

فدریچی اشاره کرد.

خیلی تاثیرگذار بود

 حتماً شما هم کلیپ آن کارشناس ظاهراً تحصیلکرده، 
تاریخ‏خوانــده و فرهیخته را دیده‏اید کــه فردای حمله‏ 
هوایی به ایــران با خنده‏های تصنعی به تقلید از »رضا 
عطاران« فیلــم »هزارپا« می‏گوید: »خیلــی تاثیرگذار 
بود« و پشت‏بندش هم مجری با خنده‏های تصنعی‏تر 
تاییدش می‏کنــد و می‏گوید، خیلــی از بیننده‏ها هم 
همین کامنت را ارسال کرده‏اند. قاه قاه قاه؟ واقعاً وقت 
لودگی و قهقهه بود؟ آن‏هم با این الفاظ و این پرفورمنس 
و آن هم از ســوی کارشناس برنامه که باید اهل تحلیل 
منطقی باشد، نه تمسخر و جبهه‏گیری؟ آن هم زمانی 
که می‏دانیــم به هر حال جان‏هایی فدا شــده و بخش 
کلانــی از جامعه هول و ولایــی را تجربه کرده و بعد هم 
ســوگوار عزیزان از دست‏رفته شــده است، وقت قاه‏قاه 
و تکه‏پرانی است؟ آقایان بامزه! اتفاقاً رفتار شما خیلی 
تاثیرگذار و شــرم‏آور بود. کاری بــه این ندارم که اگر این 
برش از برنامه در فضای مجازی دست‏به‏دست نمی‏شد، 
جمع کثیــری از هم‏میهنان ما اساســاً از وجود چنین 
برنامه، چنین کارشــناس و چنین مجری‏ای بی‏اطلاع 
بودند. فراموش نکنید که ما تلویزیون نگاه کنیم یا نکنیم، 
تراز بودجه‏اش سال‏به‏ســال دارد نجومی‏تر می‏شــود و 
به‏هرحال منبع مالی این دوستان که عالم غیب نیست؛ 
بخش قابل‏توجهــی از این بودجه به‏طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم از جیب من و شــما می‏رود.   من که هیچ 
ســردر نمی‏آورم چه سلیقه و تمهیدی در پس این همه 
بی‏برنامگی، بدبرنامگی و سلبریتی‏سازی کاذب سیما 
قرار دارد، ولی آن‏قدر طی ســه، چهار سال اخیر از این 
کرامات از سیمانشینان دیده‏ایم که آدمی دچار شگفتی 
می‏شــود که این حضرات و نســوان را از کجا می‏آورند و 
جای مجری، کمدین و کارشناس به ما قالب می‏کنند 
و آن »بینندگان« که مجریان این برنامه‏ها آنان را گواه و 
مخاطب می‏گیرند، واقعاً کیستند و چه دلیلی دارند که 
پای چنین برنامه‏هایی بنشینند؟ این همه ناکارشناس 
و نادان از کدام فیلتر می‏گذرند و تریبون می‏گیرند؟ چه 
قوت‏قلب و پشتوانه‏ای دارند که حتی فراتر از مسئولان 
رده‏بالای نظام فتوا و مانیفست می‏دهند که حمله کنید 
و موشک بزنید و صلاحیت دارند تشخیص بدهند چه 
چیزی تاثیرگذار بود یا نبود؟ چگونه می‏توانند چشم‏شان 
را روی بخش بزرگی از حقیقت پیرامون ما ببندند و آن‏چه 
اظهرمن‏الشمس است را وارونه جلوه دهند یا جایی که 
دم خروس بیرون می‏زند، زبان در کام فروکشند و وقیحانه 
ســکوت کنند؟ آن‏طرفِ پنل، آن مجریــان و میزبانان 
کیستند؟ این بی‏نمکان وقت‏نشناس عاری از جذابیت، 
کجا استعدادیابی شده‏اند و آموزش دیده‏اند و معیار آن 
استعدادیابی چه بوده است؟ مگر کار اجرا نباید آمیزه‏ای 
باشد از بازیگری، دانش، ســخنوری و مدیریت زمان و 
فضــا و در کنارش گاهی طنزی گیرا که در پرفورمنس، 
محتــوا و هدف برنامه بگنجد؟ این‏هــا کدام‏یک از این 
شاخصه‏ها را داشــته‏اند که صلاحیت‏شان تایید شده 
و روزی 30-40 ‏تایشان آنتن شبکه‏های مختلف سیما 
را اشــغال می‏کنند و این‏همه بی‏ادبی و بی‏هنری‏شان 
بــدون فیلتــر، اختلال و حساســیت پخش می‏شــود 
و خودشــان هــم در فضــای حقیقی و مجــازی قربان 
خودشان می‏روند و فکر می‏کنند خیلی کارشان درست 
اســت؟ اصلًا به فحوای حرف‏هایشــان کاری نداریم. 
تعارف که نباید کرد. شــبکه‏های سیما مدت‏هاست به 
ســود شکل خاصی از تفکر سیاسی کانالیزه شده‏اند و 
به هر حال-درست یا غلط- بابت ترویج و بازنمایی همان 
تفکر بودجه می‏گیرند. ولی مدیران سیما فکر نمی‏کنند 
وقتــی روی آنتن از آدم‏های بی‏اســتعداد، نادرســت، 
کم‏سواد و فاقد جذابیت و درک اجتماعی بهره می‏برند، 
درحقیقت دارند علیه سیاست‏های مطلوب خودشان 
عمل می‏کنند؟ دست‏کم چهار نفر استعداد ناب تربیت 
کن که چنان بازی را دســت بگیرد و بلاغت و خلاقیت 
داشته باشــد و چنان بشناسد که در هر لحظه باید چه 
پرفورمنسی داشته باشد که حتی توجه مخالف و معاند را 
هم جلب کند. نه که کلکسیونی از دافعه‏های مختلف را 
بنشانی جلوی دوربین که هر کلام و حرکت‏اش سوهان 
اعصاب و ســلیقه و عقل ســلیم باشــد. گفت: »گر تو 
قرآن بدین نمط خوانی/ ببری رونقِ مسلمانی«. بروید 
و اصول برنامه‏ســازی حرفه‏ای را از همان شــبکه‏هایی 
کــه دشنام‏شــان می‏دهیــد، بیاموزیــد. فقــط دکور و 
ال‏ســی‏دی‏های هیولاســان و تراولینگ و رنگ و لعاب 
که نیست؛ پشتش شــعوری هست و زیبایی‏شناسی و 
هدفــی و احترامی به عقــل، ذوق و نیاز مخاطب. برای 
مجری و کارشــناس‏ها هم استعدادی شرط لازم است، 
مشروعیت، مقبولیت، تربیت و ســوادی. آن هم وقتی 
آمدید و همان چهار تا مجری و برنامه و کارشناســی که 
برای ملت جذاب بودند و در ســاعاتی از روز و شب آنان 
را پای تک‏برنامه‏های ســیما می‏نشاند درو کردید، خب 
در آن کشتزار دروشده چه کاشتید که فرجامش چنین 

شوره‏زار بی‏ثمری شده است؟

نویسنده
علی مسعودی‏نیا

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی

 سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر  
   دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

۲۵ سال زندگی در غربت و حسرت

 آن‏چه بر آرشــاک قوکاسیان گذشت، یکی از گوشه‏های بسیار تلخ و عجیب 
تاریخ ســینمای ایران و دوبله فارســی است. آرشــاک، گوینده‏ای بود که کار 
دوبلــه را از اواخــر دهه ۳۰ آغاز کرد و در دهه ۵۰ به اوج شــکوفایی رســید. 
عمده کارهایی که آرشــاک در آن‏ها درخشید، سریال‏های تلویزیونی بودند؛ 
از »والتون‏ها« تا »دایی‏جان ناپلئون«. او در آن دوران این اقبال را داشــت که 
در فیلم‏هایی که زنده‏یاد هوشــنگ لطیف‏پور، مدیریت دوبــاژ آن‏ها را برای 
تلویزیون ملی ایران برعهده داشــت، در آثاری درخشــان و گزیده گویندگی 
کند. یکی از شاهکارهای آرشاک در این دوران، صحبت به‏جای ریچارد بیمر 
در فیلم بسیار کم‏دیده‏شده »خاطرات آن‏فرانک« بود. آرشاک بعد از انقلاب، 
در دهه ۶۰ نیز کار خود را به خوبی انجام داد و در فیلم‏های سینمایی مختلف 
و سریال‏های تلویزیونی گوناگون به گویندگی پرداخت. در این میان اما اتفاق 
ناگواری رخ داد که کمتر به آن توجه شــده است؛‏ آرشاک در اواخر دهه ۶۰، 
پس از حضور در گروه دوبله ســریال‏ »هزاردستان« و فیلم سینمایی »۲۶ روز 
از زندگی داستایوفسکی«، تبعیدی خودخواسته را آغاز کرد. او طی مهاجرتی 
خاموش و در ســکوت که در فضای آن ســال‏ها نیز واکنشــی نســبت به آن 
برانگیخته نشد، به ارمنستان رفت. این سفر برای آرشاک، سفری بی‏حاصل و 
تلخ بود و اتفاقی را که منتظر بود برایش رقم بزند، نزد. پس با سرخوردگی روانه 
اروپا، سپس آمریکای شمالی شد و این‏گونه بود که دوره‏ای ۲۵ ساله و تلخ بر 
آرشاک گذشت. ۲۵ سالی که طی آن، میان‏ آرشاک و دوبله فاصله افتاد و او در 
غربت و بی‏کسی هنری، با اشتغال به حرفه خانوادگی؛ جواهرسازی، روزگار 

گذراند. در طول تمام این سال‏های تبعید خودخواسته و غربت اختیاری، قلب 
آرشاک برای دوبله می‏تپید تا این‏که سرانجام در اوایل دهه ۹۰ به‏همت برخی 
از دوستان راهی باز شد تا بار دیگر به ایران بازگردد. آرشاک با بازگشت به ایران 
دریافت که آغوش مردمان هیچ سرزمینی به‏اندازه آغوش پرمهر مردم ایران، به 
روی او گشــوده نیست و با محبت نمی‏فشاردش. این نکته‏ای بود که آرشاک 
در گفت‏وگوهایش طی ماه‏های اول بازگشــت به ایران نیز به آن اشــاره و ابراز 
تاسف کرد که چطور این همه ســال این آغوش پرمهر را از خود دریغ داشته 
اســت. آرشاک طی 13-12 سال اخیر در تهران مأوا گزید و کار دوبله را از سر 
گرفت. طی همین‏ سال‏ها مستندهایی نیز از او ساخته شد و آرشاک بار دیگر 
در معرض مهر و عاطفه مردم ایران قرار گرفت. هرچند باید توجه داشــت که 
دیگر سن‏وســالی از او گذشته بود و حال‏وهوای دوبله ایران نیز دچار تغییر و 
تحولات بسیار شده بود. درنتیجه اگرچه آرشاک باز هم به فعالیت پرداخت اما 
طبیعتاً نتوانست به‏آن جایگاهی که شایسته‏اش بود بازگردد. او که زندگی‏اش 
را در آن سوی مرزها بنا گذاشته بود، در سال‏های پایانی عمر بار دیگر به کانادا 

بازگشت و در پی ابتلا به بیماری آلزایمر درگذشت.
به عقیده من، برای آرشاک می‏توانست فرجام بسیار بهتری رقم بخورد اگر 
در اواخــر دهه ۶۰، در پی ســودایی دورودراز اقدام به مهاجرت نمی‏کرد و ۲۵ 
ســال از زندگی خود را در غربت و حسرت نمی‏گذراند. آرشاک، انسانی بسیار 
عاطفی بــود و با این تصمیم، هم عاطفه میلیون‏ها ایرانی را از خود دریغ کرد 
و هم خود را از صدها و شــاید هزاران نقشی که می‏توانست طی این ۲۵ سال 
دوبله آن‏ها را برعهده داشته باشد. درنتیجه متاسفانه ناچاریم این‏گونه بگوییم 
که کارنامه هنری آرشاک در همان اواخر دهه ۶۰ با سریال »هزاردستان« و »۲۶ 
روز از زندگی داستایوفسکی« به پایان رسید درحالی‏که می‏شد عاقبت بسیار 
بهتری برایش رقم بخورد. آرشــاک اگرچه سال‏های پایانی عمر را بار دیگر در 
خارج از ایران گذراند و شرایط جسمانی‏اش نیز به او اجازه کار نداد اما صرف 
بودن و نفس کشیدنش، نه‏فقط برای جامعه سینمایی که برای جامعه هنری 

ایران، موهبتی بزرگ بود و رفتنش از میان ما ضایعه‏ای جبران‏ناپذیر است.  

 منتقد سینما
غلام‏عباس فاضلی


